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ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 جلسه گذشتهخلاصه 

ود شدست انسان ایجاد میهایی که به خاطر سرما بر پشت به نظر مرحوم سید )ره(، تَرکشد که  عرضبود.  505بحث در مسأله 

 ها به حدیرکوگرنه اگر آن تَها برسد به داخل آن ترک شود، واجب است که آباگر به حدی وسیع باشد که باطنش دیده می

و در صورتی که در وسعت و عدم وسعت آن ترَک  ها لازم نیستشود، رساندن آب به داخل آن ترکمینباشد که باطنش دیده 

شک شود، از باب عمل به استصحاب، شستن داخل آن ترَک واجب نیست، هرچند که احتیاط ]مستحب[ این است که آب به داخل 

 ده شود.ها رسانآن تَرک

 از ظاهر دست ها در این صورتباطن این تَرکشود این است که هایی که باطنش دیده میدلیل وجوب رساندن آب به داخل تَرک

 شستن ظاهر دست، واجب است.طور که سابقاً گفته شد، و همان شوندمیمحسوب 

به استصحاب، رساندن فرموده است که در صورتی که در وسعت و عدم وسعت تَرک شک شود، از باب عمل  ،مرحوم سید )ره(

 آب به داخل ترک واجب نیست.

  به دو صورت متصور است؛ به آن اشاره کرده استاستصحابی که مرحوم سید )ره( 

بقاء کونه باطناً است، یعنی روزی روزگاری بود که قبل از اینکه دست ترک بردارد، از باطن مراد از استصحاب اول، اینکه گاهی 

شود رک از باطن بدن است یا از ظاهر بدن، همان حکم سابق استصحاب میشده است و اکنون که شک است آن تَبدن محسوب می

 شود لذا شستن آن واجب نیست.از باطن محسوب می شود کهو گفته می

که های دست واجب نبوده است، بلب، عدم وجوب الغَسل است؛ به این بیان که قبلاً غسَل و شستن ترَکگاهی مستصحَاینکه  دوم،

 ها واجب است یا واجب نیست،رکآنچه واجب بوده است، شستن ظاهر دست بوده است، اکنون که شک شده است که شستن آن تَ

 شود.جوب غسَل سابق استصحاب میعدم و

[. بنابراین، شودک مورد نظر از باب شبهه مصداقیه است و از باب شبهه مفهومیه نیست ]استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیش

 شود.قیه مربوط میمصداموضوع شک به شبهه 

، قابل جریان نیست زیرا در این دو صورت، شک در اصل موضوع است و شخص به هر دو نحو مذکور؛ اند که استصحابگفته

برای مکلفّ مورد تردید  ،شوند لذا اصل موضوعشوند یا از ظاهر بدن محسوب میها از باطن بدن محسوب میداند که آن ترَکَنمی

  .اصل موضوع ثابت است ،در استصحاب کهحالی است، در 

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 
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سک به مورد تردید باشد، تم ،البته اگر کونه باطناً، سابقاً محرز بوده است جا برای استصحاب است. بنابراین، اگر اصل موضوع

توان اشد، میب به کونه باطناً یقین داشته ،محرز باشد و تردیدی در آن نباشد و مکلّف ،استصحاب جایز نیست، ولی اگر اصل موضوع

 نیز همین مطلب را فرموده است. 1الله خویی )ره(به استصحاب تمسک کرد. آیت 

، این استصحاب قابل جریان نیست چون این استصحاب، است به عدم غسله قبل الإنشقاقاگر مراد از استصحاب، حصول طهارت 

تن آن انشقاقی در کار نباشد، شساگر  یعنی؛ معلق است ،وجوب غَسل بر فرض انشقاق استصحاب تعلیقی است؛ به این معنی که

 .شودسابق استصحاب می عدم وجوبِ غسَلِو اکنون که انشقاق است، همان  نبودواجب 

 تَرک روی دست برای مکلّف محرز باشد، تمسک به استصحاب مشکلی ندارد، ولی اگر باطن بودن تَرک اگر باطن بودنِبنابراین، 

 روی دست، محرز نباشد، تمسک به استصحاب ممکن نیست.

مرحوم سید )ره( در آخر کلام خود، نوشته است که در فرضی که با تسمک به استصحاب، به عدم وجوب غَسل تَرک روی دست، 

 شود، احتیاط مستحب این است که داخل ترَک شسته شود.حکم می

 داخل ترَک ،از باب احتیاطدلیل حکم مذکور، این است که مکلفّ در محص ّل غرض شک دارد لذا برای اینکه غرض حاصل شود، 

 .شویدرا نیز می

ق و لا یجب إیصال الماء تحت رَو البشرة مثل الجُدرَی عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره و إن انخَعلُما یَ» :605مسأله 

ع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض و لا یجب قطعه بتمامه و لو ظهر ما تحت الجلدة ط بل لو قُالجلدة، 

 .2«ق و قد لا تلزق یجب غسل ما تحتها و إن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعهالزِلکن الجلدة متصّلة قد تَ ،بتمامه

اد روی دست ایج دست، آید، مثل تاولی ]که زیرش آب دارد[ و هنگام سوختنمی به نظر مرحوم سید )ره(، آنچه بر روی دست بالا

کند، هرچند که آن تاول سوراخ شود و بترکد و ]در صورتی که تاول ، مادامی که باقی باشد، شستن ظاهرش کفایت میشودمی

، بماند شود و بعضی دیگر از آن باقی اسوراخ شود،[ رساندن آب به زیر پوست واجب نیست، بلکه اگر بعضی از پوست بریده و جد

کند و واجب نیست که تمام آن پوست، جدا شود و اگر زیر پوست به طور کامل شستن ظاهر آن بعض ]که باقی است،[ کفایت می

شود، شستن زیر آن واجب است و چسبد و گاهی جدا میدست متصل باشد، به نحوی که گاهی میآشکار شود، لکن پوست به 

 جدا شود. پوستآن  شود یا آن پوست کنار زده شود و آب به زیر آن رساندهاگر چسبیده باشد، واجب است که 

 دارد: فرعمسأله مذکور، چهار 

ه آن ک لازم نیست که آب به زیر پوست آن تاول رسانده شود، هرچنداینکه شستن ظاهر تاول روی پوست کافی است و  اول، فرع

 تاول سوراخ شده و ترکیده باشد.

آنچه شستن آن در وضو،  با توجه به ادله مطرح شده در باب وضو ]که سابقاً به آنها اشاره شد[ دلیل حکم مذکور، این است که

زیرا زیر پوست از باطن محسوب  تاول واجب نیست واجب است، ظاهر پوست دست و صورت است لذا رساندن آب به زیر پوست 

 شود و از ظاهر نیست.می
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است،[  یبماند، شستن ظاهر آن بعض ]که باق یاز آن باق گرید یو جدا شود و بعض دهیاز پوست بر یبعض اینکه اگر دوم، فرع 

 .که تمام آن پوست، جدا شود ستیو واجب ن کندیم تیکفا

ن، محسوب شود بنابرایظاهر  از باطن و باطنشود که ظاهر، دلیل حکم مذکور، این است که جدا شدن بعضی از پوست باعث نمی

 اطلاق ادله وارد شده در باب وضو، حاکی از این است که شستن ظاهر پوست کافی است و جدا کردن پوست واجب نیست.

 یو گاه چسبدیم یکه گاه یپوست به طور کامل آشکار شود، لکن پوست به دست متصل باشد، به نحو ریاگر ز اینکه فرع سوم،

 .آن واجب است ریشستن ز شود،یجدا م

وقتی زیر پوست به طور کامل آشکار شود، از باطن محسوب نخواهد شد، بلکه ظاهر خواهد بود این است که دلیل حکم مذکور، 

چسبد، مانع از رسیدن آب به آن است لذا باید برطرف و پوستی که به آن متصل است و گاهی به آن می لذا شستن آن واجب است

 شود.

 ریباشد، واجب است که آن پوست کنار زده شود و آب به ز دهیچسب ،پوستی که به طور کامل جدا شده بود اگر اینکه ع چهارم،فر

  جدا شود.آن پوست  ایآن رسانده شود 

 چسبیده شده، مانع از رسیدن آب است باید برطرف شود لذا یا باید کنار زده شود و دلیل حکم مذکور، این است که چون پوست 

 آب به زیر پوست برسد و یا آن پوست جدا شود.

ه و إن حصل البرء و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه رفعُ لد لا یجبرء و یصیر کالجِعلى الجرُح عند البُ دُم نجَما یَ» :605مسأله 

یکفی غسل ظاهره و إن أمکن رفعه سهلًا و أمّا الدواء الذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة 

 .1«بسهولة وجب

شود، واجب و مثل پوست ]سفت[ می شودخشک می آن،روی  موقع خوب شدن زخم، ای( کهآنچه )لایهنظر مرحوم سید )ره(، به 

ه کند، هرچند ک، هر چند که زخم خوب شده باشد و شستن ظاهر آن کفایت میکه ]در هنگام وضو گرفتن[ برطرف شود نیست

منجمد شده است و مثل پوست شده است، مادامی که برطرف کردن  ،دوائی که بر روی جراحت برطرف کردن آن آسان باشد، اما

اجب وکند، ولی اگر برطرف کردن آن به آسانی ممکن باشد، باشد لذا شستن ظاهر آن کفایت میممکن نباشد به منزله جبیره می آن

 .برطرف شود است

 دو فرع دارد:مسأله مذکور، 

که  ستیواجب ن شود،یو مثل پوست ]سفت[ م شودیآن، خشک م ی( که موقع خوب شدن زخم، رویاهیآنچه )لا اینکه فرع اول،

هرچند که برطرف کردن  کند،یم تی]در هنگام وضو گرفتن[ برطرف شود، هر چند که زخم خوب شده باشد و شستن ظاهر آن کفا

 .آن آسان باشد

لذا اگر چیزی از پوست  شودسفت شده است جزئی از محل محسوب می ،زخم ای که رویمذکور، این است که لایهدلیل حکم 

است که طبق روایت ذیل، واجب نیست برطرف شود، هرچند که برطرف کردن آن نیز آسان  پوست محسوب شود از توابع عرفی

 باشد و شستن ظاهر آن کافی است:

                                                 

  . همان.1
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فلََیْسَ لَهُ أَنْ یَدعََ شَیْئاً م نْ  ...فدََعَا بطَِشتٍْ أَوْ توَْرٍ ف یه  مَاءٌ ؛(ص)عَنْ وُضُوء  رَسُولِ اللَّه   (ع)أَنَّهمُاَ سَأَلَا أَبَا جَعفَْرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ بُکیَْرٍ

 .1فَلیَْسَ لَهُ أنَْ یَدعََ م نْ یَدیَْه  إِلَى المْ رْفقََیْنِ شیَْئاً إِلَّا غسََلهَُ یَدیَْنِ إِلَى المْ رْفَقَیْنِوَ أمََرَ بِغسَْلِ الْ لَّا غسََلَهُوَجْهِه  إِ

که برطرف کردن آن ممکن نباشد به  یجراحت منجمد شده است و مثل پوست شده است، مادام یکه بر رو یدوائ اینکه فرع دوم،

 .برطرف شود واجب استممکن باشد،  یاگر برطرف کردن آن به آسان یول کند،یم تیلذا شستن ظاهر آن کفا است رهیمنزله جب

 شاءالله، به طور مفصل در بحث از جبیره مطرح خواهد شد.د، انشودوائی که روی جراحت گذاشته میبحث از 

 «الحمدلله رب العالمین»
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